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چكيده

مقالة حاضر با مرورى بر چيستى «رمان»، به عنوان نوع ادبى اى كه بيشترين سنخيت را با عصر مدرن دارد، و 
بررسى اجمالى عمده ترين ويژگى آن؛ يعنى «رئاليسم صورى» كه وجه تمايز رمان از ديگر انواع روايى كهن 
است، به بحث در باب زمينه ها و عوامل مؤثر در پيدايش رمان فارسى مى پردازد و ضمن تأمل و درنگ در مقولة 
نسبت رمان فارسى با رمان غربى و ارزيابى نظرهاى متضاد در اين باره، عوامل مؤثر در پيدايش و شكوفايى رمان 
فارسى را تبيين مى كند: عواملى چون مدرنيته و مدرن سازى جامعة ايران، ظهور و توسعة صنعت چاپ، پيدايش 
و رشد مطبوعات فارسى، ترجمه، و مهمتر از همه انديشة ناسيوناليسم به عنوان گفتمان مسلط كه ضمن حمايت 

از رمان، آن را براى ترويج و تعميق نظام ارزش هايش به خدمت مى گيرد.
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مقدمه

تعريف رمان يا تعيين مرزهاى تمايز بخش آن از ديگر انواع ادبى، بويژه انواع ادبى داستانى، به هيچ  رو 
كار ساده اى نيست. نوپايى رمان به نسبت ديگر انواع ادبى، سبب شده تا آن گونه قراردادها و سنت هاى 
پايدارى كه چارچوب استوار و صلبى را براى ديگر انواع مهيا كرده اند، در اين جا ايجاد نشوند. گفته اند 
هنگامى كه مسيح در سن دوازده سالگى خانه را ترك كرد، شعر هزاران ساله بود، چند صد سال از عمر 
نمايشنامه مى گذشت، اما 1500 سال بعدتر بود كه نطفة رمان بسته شد(Halperin 1974: 3) . اين 
عمر كوتاه رمان كه به گفتة باختين، تنها نوع ادبى است كه «از نگارش و كتاب جوان تر» است 
(1988: 3)، در مقايسه با ديگر انواع ادبى كه قدمتى گاه به اندازة زبان و خط دارند، كار عرضة تعريفى 
جامع و مانع را از آن دشوار مى سازد. از سوى ديگر، رمان به طرزى بسيار متفاوت با ديگر انواع ادبى، از 
همان آغاز پيدايش پيوسته در حال تغييرات بنيادين بوده است. البته اين جاى شگفتى نيست، چرا كه به 
گفته برادبرى «رمان، گذشته از هر چيزى، يك ساختار تجربه است؛ و چنانكه جامعه، ايده ها و تجارب 
تغيير كرده و بسيارى از محتواى ذهن انسان تبدل يافته است، رمان نيز تغيير كرده است» (1973: 8-7). 
اين تغييرات بنيادين و مستمر به گونه اى بوده است كه مى توان رمان را با نوعى انقلاب پايدار هم در شكل 
و هم در محتوا بازشناخت (Hawthorn 1982: 7). نظر به همين نو به نو شدن است كه جورج لوكاچ 
نيز ضمن مقايسة رمان با ديگر انواع ادبى مى نويسد: «رمان، برخلاف ديگر انواع كه وجودشان در شكل 
تمام شده اى مأوا دارد، همچون چيزى در فرايند شدن جلوه مى كند» (1988: 72-73). در حقيقت براى 
رمان، شكلى غايى و آرمانى متصور نيست كه رمان نويس در پى دست يابى به آن برآيد، و همين ويژگى 

تمايزبخش كه رمز پويايى رمان نيز هست، عرضة تعريفى متفق القول را ناممكن مى سازد.
علاوه بر آن، اين نكته را هم بايد درنظر گرفت كه تعريف رمان با دشوارى مضاعف روبه رو خواهد 
شد وقتى كه بخواهيم رمان را در سنت هاى ادبى ديگر ملل غيراروپايى به بحث بگذاريم. در سنت 
ادبى اروپاييان رمان گفتمانى تثبيت شده را پى افكنده است و اين امر مقدمات بحث و تعريف رمان 
را نسبتاً مهيا مى كند، اما در نظام هاى ادبى ديگر ملت ها تمايل روشنى به تمايز شكلهاى بلند و كوتاه 
نثر ديده نمى شود و اغلب در اصطلاحات ادبى آنان، الفاظى براى تفكيك گونه هاى روايى وجود ندارد 
(schellinger 1988 : Vii-VIII). با نگاهى به اصطلاح شناسى مغشوش اين حوزه در نظام ادبى 

فارسى، عينيت اين مسئله را بهتر درك مى كنيم.
جمال زاده (1320: ديباچه) در مجموعه داستان يكى بود و يكى نبود، واژة «رومان» و «حكايت» را 
مترادف و در كنار هم به كار مى برد. وى رمان را در معناى عام روايت يا به عبارتى همة ادبيات داستانى 
مى نشاند و بين گونه هاى مختلف روايى تمايزى نمى گذارد. همين كه مجموعة داستان كوتاه خود را 
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تلويحاً «رمان» مى خواند، نشان مى دهد كه به لحاظ ساختارى و فنى به تمايز گونه هاى ادبيات داستانى 
نظر ندارد و تنها ويژگى روايى بودن كافى است تا نوشته اى را رمان بداند. نيما يوشيج از واژه «نوول» 
براى «قصة كوتاه» (داستان كوتاه)، و از واژة «رمان» براى رمان استفاده مى كند (1368: 540). قصه 
اصطلاحى است كه در متون بسيارى به كار رفته است. سپانلو از «قصه نويسى» براى نام گذارى يكى از 
فصول كتاب خود، نويسندگان پيشرو ايران،  استفاده مى كند. او «قصه» و «قصة كوتاه» را معادل داستان 
كوتاه و «داستان دراز» را در معناى رمان به كار مى برد. سپانلو «داستان» را به طور كلى در معناى «قصه»، 
«رمان»، «افسانه» و «حكايت» بى هيچ دقتى استفاده مى كند (1366: 95). ابراهيم يونسى «داستان» 
را در معناى داستان كوتاه به كار مى گيرد، هرچند يادآور مى شود كه داستان معناى كلى ترى دارد (1369: 
مقدمه). گلشيرى اصطلاحات را دقيق تر به كار مى برد؛ او «داستان» را به معناى داستان كوتاه، «رمان» را 
در معناى رمان، و «داستان بلند» را در معناى داستان كوتاه بلند (long short story) استفاده 
مى كند. به عقيدة گلشيرى، «قصه» را بايد براى داستان هاى كهن و «داستان» را براى آثار داستانى 
معاصر به كار برد (1379: 292). براهنى كتاب معروف خود را كه به شناخت و تحليل ادبيات داستانى 
اختصاص دارد، «قصه نويسى» نام نهاده است. به زعم وى، «داستان» شامل هر نوع نوشته اى است كه 
در آن ماجراى زندگى به صورت حوادث متوالى بازگو مى شود (1362: 195). براهنى «قصه» را معادل 
رمان مى گيرد (همان: 91). براى اخوت (1380: 24-25) و عطارپور «قصه» شكل كهن و «داستان» 
شكل نوين نوشتن است (1372: 7-8). ميرصادقى نيز در باب «قصه» همين نظر را دارد. او در اشاره به 
انواع ادبى روايى نوين به جاى «قصه» از «داستان» استفاده مى كند: داستان كوتاه و داستان بلند (داستان 
كوتاه بلند). ميرصادقى واژة فرانسوى رمان را به معادل هاى پيشنهادى فارسى «داستان دراز» يا «داستان 

بلند» ترجيح مى دهد (1366: 385). 
اكنون كه تا حدودي با مشكلات پيش رو در تعريف و حصر رمان آشنا شديم، بى آن كه بخواهيم 
تعريفى نهايى از آن عرضه كنيم، مى كوشيم تا برجسته ترين ويژگى رمان را كه باعث تمايز آن از ادبيات 
داستانى پيش از خود است و اين تمايز و شكاف به ميزانى است كه عنوان «نوع ادبى» را شايستة رمان 
مى كند، نشان دهيم. ويژگى جدايى ناپذير آن نوع از روايت منثور كه طى سدة هجدهم و پس از آن، در 
انگلستان و سپس در كشورهاى ديگر شكوفا شد «رئاليسم» بود. در ساده ترين بيان مى توان اين گونه 
رئاليسم را روايت شخصيتهاى مشخص در زمان و مكان مشخص خواند. برخلاف تصور رايج، خصيصة 
رئاليستى اين نثر روايى به بينش مكانيكى از واقعيت و احتمال بازتابش در متن اشاره ندارد. «رئاليسم 
همچون واقعيت- چيزى مطلق نيست، بلكه وجهى از دريافت است كه معروض هم تغيير تاريخى 
است و هم تفسير ذهنى» (برادبرى، 1973: 29). نظر به همين خصيصة جدايى ناپذير روايت هاى منثور 
سدة هجدهم است كه ايان وات، رمان ناب و اصيل را رمان واقع گرا مى داند و بر پاية آن به تعريف و 
نظريه سازى مى پردازد.1 وى براى تفهيم بهتر منطق رمان، آن گونه كه نخستين بار در رمانهاى انگليسى 
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سدة هجدهم پديدار مى شود، «رئاليسم» را بدون وارد شدن به بحث هاى پيچيدة فلسفى، كه چه بسا 
سردرگمى خوانندة غيرمتخصص را به همراه داشته باشد، توضيح مى دهد. وات با وجود اينكه ميان «رئاليسم 
صورى»- رئاليسم چنانكه در رمان تجلى مى يابد- و «رئاليسم فلسفى» پيوندى مى بيند (1995: 12-11)، 
مى كوشد تا به سادگى رئاليسم صورى رمان را همچون روال و رويه اى تعريف كند كه به ساختاردهى اثر 
ادبى مى پردازد و آن را از گونه هاى سنتى ادبيات روايى متمايز مى كند. به  زعم وى رئاليسم صورى به  هيچ 
اصول يا مقصود خاص ادبى اشاره ندارد، بلكه صرفاً مجموعه اى از روال و رويه هاى روايى است كه عموماً 
همراه هم در رمان وجود دارند و در ديگر انواع ادبى به  ندرت ديده مى شوند (همان: 32). به عبارت بهتر 
رئاليسم رمان از «نوع» زندگى مورد نمايش برنمى خيزد، بلكه از «روش» به نمايش درآوردن آن ناشى 
مى شود. رئاليسم رمان ناظر به نگرش خاصى از واقعيت نيست كه صرفاً هستى را براساس همان نگرش 
و همان گونه از واقعيت بازنمايى كند، بلكه شيوه اى از بازنمايى واقعيت و تجربه هاى گوناگون است كه اين 
تجارب و واقعيتها مى توانند از نگرشهاى متفاوتى برخاسته باشند. وات براى تفهيم بهتر رئاليسم صورى يا 

شيوة تقليد واقعيت در رمان، آن را با روال و رويّة هيأت منصفة دادگاه مقايسه مى كند:
از بسيارى جهات، انتظارات هيأت منصفة دادگاه و انتظارات خوانندة رمان با يكديگر انطباق دارند: هر دو 
مى خواهند «همة نكات خاص» ماجراى مفروضى- يعنى زمان و مكان رويداد- را بدانند؛ هر دو خواهان 
اطلاعات كافى دربارة افراد دخيل در ماجرا هستند، زيرا آنان هيچ شواهدى را دربارة كسى به نام جناب 
توبى بلچ يا آقاى بدمن نخواهند پذيرفت، چه رسد به كلويى نامى كه اسم خانوادگى ندارد و «همچون 
هوايى كه تنفس مى كنيم، معمولى» است. آنان همچنين مى خواهند كه شاهدان، ماجرا را «از زبان خود» 
تعريف كنند نه از زبان كس ديگرى. در واقع، هيأت منصفه «ديدگاهى همه شمول دربارة زندگى» اختيار 

مى كند و به عقيدة ت. ه  . گرين، نگرش خصيصه نماى رمان نيز همين است (1374: 50).
ناگفته پيداست كه همان گونه كه مقررات شهادت دادن در دادگاه، صرفاً عرف است و هر شهادتى 
لزوماً قرين حقيقت نيست، رئاليسم صورى يا شيوة تقليد واقعيت در رمان نيز حتماً واقعى تر از گزارشى 
كه از طريق عرفهاى بسيار متفاوت ديگر انواع ادبى عرضه مى شود نيست، بلكه شهادت رمان، ظاهرى 

واقع نماتر دارد.
اگر، چنانچه گفته شد، رئاليسم صورى را به عنوان عنصر خصيصه نماى رمان و صفت مميزة آن از 
گونه هاى روايى قديمى تر بپذيريم، مى توانيم بحث پيدايش و تكوين رمان را به اين شكل نيز مطرح كنيم: 
چگونه رئاليسم صورى به مثابة روال و رويه اى مسلط در ساختاردهى ادبيات داستانى ضرورت يافت؟ به 

سخن ديگر كدام عوامل در ايجاد چنين ضرورتى مؤثر بودند؟
چنانكه گفته اند ريشه هاى رمان، و به وجهى ضرورت رئاليسم صورى، از سرچشمة تحولات معرفت 
شناختى سده هاى هفدهم و هجدهم آب مى خورد؛ آثار داستانى سروانتس در سدة هفدهم و فيلدينگ و 
دفو در سدة هجدهم هم ارز و هم نهاد آثار فكرى و فلسفى دكارت و لاك و كانت در همان دوره است. 
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برخلاف سنت فلسفى پيشين، اين باور كه حقيقت مى تواند به وسيلة فرد و با حواسش كشف شود، نخست 
در آراء دكارت و لاك پديدار شد و تامس ريد در اواسط سدة هجدهم آن را به طور كامل ضابطه بندى 
كرد (وات watt 1995: 120 / 12 :1379). بدين ترتيب اعتقاد به فرد و توانايى اش در شناخت جهان و 
كشف حقيقت، جهان نگرى نويسندگان را متأثر ساخت و مبنايى را براى ساختاردهى مجدد ادبيات روايى 
فراهم كرد؛ رمان، نوع ادبى واقع گرا، به اين گونه بر پاية رئاليسم صورى راه خود را از سنت روايى كهن 

جدا كرد.
البته، چنانكه در هر تحول شگرف هنرى و اجتماعى ديده مى شود، پيدايش و تكوين رمان نيز 
بود.  نيازمند  ديگرى  مادى  و  به  وجود عوامل سخت افزارى  و ذهنى،  نرم افزارى  بر عوامل  علاوه 
جهان  فروپاشى  گذشته،  ادبيات  ارزش  به  باور  كردن  فروكش  تقليد،  قابل  «بحران سرمشق هاى 
حماسه و سكولاريسم عمومى، و برآمدن بورژوازى»(Henry 1994: 1) را مى توان از جمله عوامل 
نرم افزارى مؤثر در پيدايش رمان به شمار آورد، و پيدايش و گسترش صنعت چاپ در مقياس تجارى، 
افزايش سوادآموزى و گسترش بى سابقة جمعيت كتابخوان، بهبود شرايط زنان به عنوان خوانندگان و 
مشتريان پروپاقرص رمان، كتابخانه هاى سيار، و گسترش طبقة متوسط كه ذوق و سليقه اى خاص 
خود داشت و در نتيجه محصول ادبى متفاوتى را سفارش مى داد، از جمله عوامل سخت افزارى مؤثر 

.(Kettle 1972: 28) در پيدايش و گسترش رمان خوانده شده است
و  پيدايش  براى  روان شناختى  و  تاريخى  فلسفى،  شناختى،  جامعه  اقتصادى،  متعدد  اگر شرايط 
گسترش رمان در ادبيات غرب ضرورى بوده است، انتقال آن به هر ادبيات ديگرى، و يا پيدايش آن 
در هر ادبيات ديگرى، تنها با فراهم بودن شرايطى بيش و كم مشابه ممكن مى شود. مطالعة درزمانى 
نشان مى دهد كه پيدايش رمان فارسى (رمان با ويژگى خصيصه   نماى رئاليسم صورى) از اواخر سدة 
نوزدهم و حتى اوايل سدة بيستم چندان عقب تر نمى رود. اگرچه برخى محققان كوشش مى كنند تا 
پيدايش و تكوين رمان فارسى را به نحوى از انحاء صرفاً به تاريخ طولانى نثر فارسى و تحول آن ربط 
دهند، كاملاً هويدا است كه تطور طبيعى نثر فارسى، بى نفوذ عوامل خارجى، بويژه رمان غربى به عنوان 
يك الگوواره، نمى تواند ظهور نوع ادبى جديدى چون رمان را توضيح دهد. درست است كه تغييرات 
طبيعى زبان، تأثير مهمى در شكل گيرى گونه هاى جديد و بى سابقة گفتمان روايى در ادبيات دارد، 
اما تأكيد بيش از حد بر اين تغييرات زبانى و كوشش براى ربط دادن ظهور انواع ادبى جديد به اين 
تغييرات، نمى تواند تبيين رضايت بخشى فراهم آورد. فروكاستن عوامل مؤثر در پيدايش رمان فارسى 

به عوامل صرفاً زبان شناختى، از نگاه ناتمام و يك  سويه اى حكايت دارد.2
يافته هاى نظريه پردازان غربى رمان نشان مى دهد كه رمان در پيوند با دورة ويژه اى از تاريخ است 
كه بيش از همه با ظهور ايدة فردباورى شناخته مى شود. چنانكه وات مى گويد، رمان مطمئناً  از ديگر 
انواع و شكلهاى ادبى پيشين با اين ويژگى متمايز مى شود كه توجه بسيارى به طور طبيعى به فرديت  



66

(5
9/

3  
رة

شما
ى (

رس
 فا

ت
بياّ

 اد
يخ

تار

 66

بخشى به شخصيتهاى داستان و بازنمايى جزئيات محيطشان دارد (1995: 17-18). جستجوى چنين 
گفتمان روايى ممكنى در زبان فارسى پيش از اوايل سدة بيستم يا نهايتاً اواخر سدة نوزدهم بى حاصل 
است. از اين رو هرگونه كوشش براى جستجو و يافتن نوع ادبى مدرن در زمينة تاريخى، اجتماعى، 
اقتصادى و معرفتى پيش از مدرن، صرفاً امرى تقليل گرايانه است. مدرنيته و محصولات و پيامدهايش 
پيش شرط هاى پيدايش رمان اند و از سوى ديگر، رمان شكل ادبى مناسب عصر مدرن و يا به گفتة 
لوكاچ، سنخى ترين نوع ادبى جامعة سرمايه دارى است (1974: 63)، يا به تعبير زيباى هم او، رمان 

.(Lukacs 1988: 103) «حماسة  جهانى است كه خدا تركش كرده است»
توجه به مطالعاتى كه تكوين گفتمان ادبى روايى را در ادبيات كشورهاى همساية ايران بررسى 
كرده اند، ثابت مى كند كه عوامل تعيين كنندة مشتركى در پيدايش رمان دخيل است. رمان تقريباً به طور 
همزمان در ادبيات عربى، تركى، پنجابى و فارسى ظهور مى كند (بالايى 1377: 9) و در اين ادبيات ها با 
وجود سنت هاى غنى و ديرسال ديگر انواع ادبى، بويژه شعر، تا پيش از رويارويى جدى با غرب ،رمان 
سابقه اى ندارد. اين واقعيت نشان مى دهد كه پيش شرط هاى پيدايش رمان فارسى فراتر از عامل صرف 
تطور طبيعى زبان است. خصيصه هاى نوعى شكلهاى ادبى كهن، بويژه درون مايه هاى تعليمى آنها، از 
توقعات خوانندة عصر مدرن بسيار فاصله دارد. شكاف ميان انواع ادبى كهن فارسى- به لحاظ شكل و 
محتوا و كاركرد و رسالت- و رمان به درجه اى است كه به  زعم مايكل برد «رمان [فارسى]، مانند داستان 
كوتاه، يك ابداع غربى وام گرفته است. هيچ سنت بومى وجود ندارد كه رمان را به آن پيوند زدند، و 
نويسندگان آغازين تا حدى چاره اى ندارند جز اينكه به صدايى وام گرفته يا حتى صدايى بيگانه سخن 
بگويند» (1990: 9). نفيسى نيز بر اين عقيده است كه رمان فارسى نوع ادبى وارداتى است و على رغم 
وجود ضرورت و ربطش با نيازهاى ايران در زمان پيدايش آن، رمان از سنتهاى ادبى ايران برنخاسته، بلكه 

عمدتاً به عنوان محصول ترجمه در نظام ادبى فارسى پديدار شده است (1380: 213).
تأكيد بر تأثير عوامل خارجى در اين جا به هيچ رو به معناى ناديده انگاشتن زمينة داخلى نيست. بدون 
آمادگى داخلى و بحران در كارايى قراردادها و انواع ادبى پيشين، عامل خارجى چندان مؤثر نمى افتد. از 
سوى ديگر، سنت روايى نظام ادبى فارسى، اگرنه در حد و ميزان شعر، دست كم در قياس با ادبيات بسيارى 
از ملل غربى، از آن پايه غنا برخوردار بوده است كه برخى از پژوهندگان كوشيده اند تا تبارشناسى گفتمان 

ادبى  نوين فارسى، مثلاً داستان كوتاه را به شكلهاى سنتى ادبيات فارسى، مانند «حكايت» پيوند زنند.3
به هر حال، اگرچه رمان غربى، از معبر ترجمه و يا ارتباط مستقيم بسيارى از داستان نويسان اوليّة ايرانى 
با غرب، الگوواره اى را براى رمان فارسى فراهم كرد؛ بى ترديد پيدايش و گسترش رمان فارسى محصول 
مهيا شدن بسيارى از ديگر پيش شرط هاى اين نوع ادبى در داخل نيز بود. نضج و گسترش ايدة فردباورى 
به مثابة ارمغان انقلاب مشروطه و پيامد مدرن شدن جامعة ايرانى، ورود يا ايجاد برخى از وجوه تمدن 
اروپايى و مقتضيات آن نظير چاپ، نظام آموزشى نوين، ترجمه، مطبوعات و گسترش دامنة سوادآموزى، 

پيدايش و تكوين رمان فارسى
The Rise and Genesis of the Persian Novel

پيدايش و تكوين رمان فارسى
The Rise and Genesis of the Persian Novel



67

(5
9/

3  
رة

شما
ى (

رس
 فا

ت
بياّ

 اد
يخ

تار

 67
پيدايش و تكوين رمان فارسى

The Rise and Genesis of the Persian Novel
پيدايش و تكوين رمان فارسى

The Rise and Genesis of the Persian Novel

و گفتمان ناسيوناليسم از جمله عواملى است كه زمينة ظهور و گسترش رمان فارسى را فراهم آوردند. در 
ادامه به بررسى اين عوامل و چگونگى مشاركت آنها در پيدايش و رشد رمان فارسى مى پردازيم.

مدرنيته و مدرن سازى جامعة ايران
با وجود استفادة بسيار از «مدرنيته» به عنوان مفهومى غالب و فراگير در طى سه قرن گذشته، هنوز به 
دست دادن تعريفى كامل و بى مناقشه از آن دشوار است. هر تعريف ممكنى از مدرنيته به گفتمانهاى 
مرتبط به آن بستگى دارد و نظر به آبشخورهاى متفاوت فلسفى، اجتماعى و ادبى، اين تعاريف متفاوت 
و گاه متناقض خواهند بود. با اين حال، مى توان رهيافتهاى متفاوت به مدرنيته را در دو گروه عمده 
دسته بندى كرد: 1) مدرنيته به عنوان ساختارى فرهنگى و اجتماعى كه در دورة تاريخى خاصى پديدار 
مى شود و به  زعم برخى انديشمندان، مانند پسامدرنيستها، حتى در زمان و مكان خاصى هم به پايان 

مى رسد. 2) مدرنيته به مثابه ديدگاهى فلسفى يا نظامى از تفكر.
بر پاية رهيافتهاى گروه نخست، كوشش مى شود تا زمان و مكان ظهور جوامع مدرن شناسايى 
شود. بنا به اين كوشش ها، زادگاه مدرنيته اروپاى غربى است و زمان ظهور آن، همچون نظم و 
ساختارى اجتماعى و فرهنگى، از اوايل سدة شانزدهم و حتى كمى پيش از آن، تا سدة هجدهم 
«نظمى  را  آن  و  مى داند  سازمانى  يا  اجتماعى  حيات  شيوه هاى  را  مدرنيته  كه  گيدنز  مى باشد. 
پساسنتى» مى خواند، سدة هفدهم را آغاز آن و اروپا را خاستگاهش مى شمارد (1990: 1و 14). 
گاهى نيز، انديشمندانى كه مدرنيته را همچون دوره اى در تاريخ اروپاييان مى دانند، تا آغاز رنسانس،  

.(Williams 1976: 174) يعنى حوالى سال 1500، به عقب برمى گردند
مدرنيته در وجه اجتماعى اش معادل انديشة انضباط و سازماندهى است؛ سازماندهى سرمايه دارى، 
جامعه و مردم سالارى و حتى علم. گسترش ديوان سالارى كه ماكس وبر آن را نمود ناب سيطرة 
عقلانيت ابزارى مى داند و به آن «قفس آهنين» لقب مى دهد (منوچهرى 1375: 29)، ناظر به همين 

وجه از مدرنيته است.
مدرنيته را بر پاية تلقى فلسفي و انسان شناختى مى توان با دو مشخصة اصلى بازشناخت: «حاكميت 
ارادة شناخت جهان و ارادة تسلط بر آن» (بهنام 1375: 3). از همين منظر است كه كانت در پاسخ به 
پرسش بنيادين «روشنگرى چيست؟» ضمن تأكيد بر اينكه روشنگرى همانا به درآمدن انسان از حالت 
كودكى است، شعار روشنگرى را اين گونه بيان مى كند: «جسارت آن را داشته باش كه فهم خود را به  كار 
گيرى» (كانت 1370: 49). از اين رو، انسان عصر مدرن با يكه تازى خرد انسانى در همة حوزه هاى انديشه 
و حتى آن حوزه هايى كه پيشتر ناانديشيدنى به شمار مى آمدند، در پى تغيير محيط زندگى اش برآمد. از 
اين وجه است كه ساموئل هانتينگتون گفته است: «مهم ترين تفاوت انسان نوين با انسان سنتى ديدگاه 
او نسبت به انسان در رابطه با محيطش است. در جامعة سنتى، انسان محيط طبيعى و اجتماعيش را 
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به عنوان يك واقعيت طبيعى مى پذيرد... هر كوششى در جهت دگرگونى سامان ازلى و دگرگونى ناپذير 
جهان و جامعه، نه تنها كفرآميز بلكه امكان ناپذير است... نوين شدگى، زمانى آغاز مى گردد كه انسان ها در 
خودشان احساس توانايى كنند و اين انديشه را در سر بپرورانند كه مى توانند طبيعت و جامعه را درك كنند 
و سپس به اين نتيجه برسند كه مى توانند طبيعت و جامعه را براى دستيابى به مقاصدشان تحت نظارت 

گيرند.» (1370: 148-147).
بدين گونه، در كنار انسان محورى كه ريشه در تأكيد بر ذهن انسانى به عنوان منبع اساسى معرفت 
داشت، ايدة تغييرپذيرى و قابليت انسان براى انجام اين تغيير، به مثابه نتيجه و محصول انسان محورى، 
خود را ظاهر كرد. تأكيد بر عقل انسانى به  حدى بود كه حجيت را از ساير منابع معرفى سلب نمود و به 
تعبير آشورى، محور هستى از خدا به انسان جابه جا شد و چنانكه هم او نقل مى كند، در برابر اين جملة 
كتاب مقدس كه خدا انسان را به  صورت خود آفريد، فوئرباخ آن سخن معروف را گفت كه: «انسان خدا 

را به صورت خود آفريد» (آشورى 176: 7).
به طور خلاصه، مدرنيته در وجه فلسفى اش، در مفاهيمى چون برابرى، آزادى، عقل گرايى، اومانيسم، 
ليبراليسم، اصالت فرد، تأكيد بر فرد به عنوان سوژه و ايمان به پيشرفت و ترقى نامحدود بشرى تجلى 
مى كند، و در وجه اجتماعى- فرهنگى اش با همگون سازى، نظم، ديوان سالارى، توليد انبوه، جابه جايى 

اجتماعى و طبقاتى و غيره قرين است.
رد و قبول مدرنيته و پيامدهاى آن، از بحثهاى رايج دهه هاى پايانى سدة نوزدهم تا به امروز جامعة ايران 
بوده است. محافل نخبگان، در داخل كشور و در تبعيد، از دهة 1850 ميلادى همواره بر مقولاتى چون 
مدرن شدن، دموكراسى، تكثرگرايى، آزادى، قانون و حقوق فردى، با شدت و ضعف تأكيد كرده اند. اشتغال 
ذهنى و گاه عملى جامعة ايران به پديدة مدرنيته به گونه اى بوده است كه به  زعم برخى از انديشه ورزان، 
محور تاريخ معاصر ايران تجربة مدرنيته است. مى توان به جرأت گفت كه همة جنبش هاى سياسى و فكرى 

قرن بيستم در ايران، كوششى براى تقويت روايتى خاص از مدرنيته بوده است (ميلانى 1373: 67).
مدرن شدن جامعة ايران ، هم نتيجة دخالت عوامل خارجى است و هم محصول تحولات ساختارى 
جامعة ايران. كشورهاى مدرن و قدرتمند غربى كه پس از طى دورة انباشت سرمايه و توليد تجارى به 
بازارهاى جديد مصرف نياز داشتند، به ايجاد زيرساخت هاى مصرف در كشورهايى نظير ايران كمك 
كردند. از سوى ديگر حكومت قاجار، پس از ناكامى افشاريه و زنديه در راه تثبيت قدرت سياسى خود 
بر سراسر ايران، به تدريج موفق شد كه قدرت را متمركز سازد. اگرچه قجرها نتوانستند همچون دولتى 
مدرن بر سراسر ايران مستقيم اعمال قدرت كنند و همواره با شناسايى متقابل قدرت هاى محلى حكومت 
كردند، توانستند با گسترش دربار و سازمانهاى دولتى و تقويت ديوان سالارى، مركزى سياسى ايجاد 
كنند. تمركز كه خود از مؤلفه هاى مدرنيته در وجه ساختار اجتماعى آن است، تحت حكومت قاجارها، به 
نسبت دوره هاى پيشين، تا ميزان زيادى محقق شد. تهران، به عنوان مركز سياسى و قدرت قاجارها، در 
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بحث مدرنيته از آن لحاظ اهميت دارد كه توانست با گردآوردن مردان باسوادى از سراسر ايران به عنوان 
كارگزاران حكومت، هستة جامعة روشنفكرى ايران را بنيان نهد؛ مردانى كه فرصت داشتند با خارجى ها 
برخورد و مراوده داشته باشند و حتى از كشورهاى اروپايى ديدن كنند. ارتباط و آشنايى با جهان غرب 
اگرچه در آغاز محدود به حلقة كوچكى از نخبگان سياسى و كارگزاران حكومتى بود، توانست با ايجاد 
انديشة ترقى و مفاهيم و ارزشهاى مدرنيته بذر تحول از نظام سنتى به نظامى نوتر را بپاشد و سلطه و 

يكپارچگى نظم پيشين را به تدريج متزلزل كند.
اعزام دانشجو به اروپا، زمينة برخورد و آشنايى عميق تر و گسترده تر را با غرب فراهم كرد، و در پى 
تحولات نهاد آموزش و تأسيس دارالفنون در ميانة سدة نوزدهم و پس از آن مدارس سبك نوين، جريان 
مدرنيته شتاب گرفت. نخستين دانشجويان دارالفنون، طبقة حاكم بودند، با اين حال، اغلب مترجمان و 
فن سالاران سالهاى بعد كه مصدر تحول شدند از ميان همين افراد پرورش يافتند. علاوه بر آن، مركز 
انتشارات دارالفنون در كنار دارالطباعه و دارالترجمة سلطنتى»، با انتشار كتابهايى علمى بر جريان مدرن 

شدن جامعة ايران تأثير گذاشت.
با تكميل شدن خط تلگراف ايران به هند و اروپا در سال 1864، سرعت مبادلة خبر و اطلاعات بيشتر 
شد و بدين ترتيب ارتباطات سريع و گسترده كه يكى از عناصر ايجاد و گسترش مدرنيته به شمار مى رود، 

اندك اندك شكل گرفت.
به  هر حال در دهه هاى پايانى سدة نوزدهم، روشنگران ايرانى با ستايش از تمدن غربى، مدرنيته را به 
ديدة قبول مى نگريستند. آخوند زاده، آقاخان كرمانى، طالبوف و ملكم خان پذيرفتن «تمدن غربى» را تنها 
راه حل مسائل جامعة ايران كه به زعم آنان از سنتهاى كهن بازدارنده اش نشأت مى گرفت، مى دانستند. 
اين روشنگران مدرنيته را با تمدن غربى برابر مى دانستند و پذيرش اين تمدن برنامة آنها بود (احمدى 
1373: 2). اخذ مدرنيته و به تعبيرى تمدن غربى، به خواستى عميق و شيفته وار نزد نخبگان درآمده بود، 
چنانكه آن شعر معروف ملك الشعراى بهار در سالهاى بعد از ناگزيرى پذيرش مدرنيته در شرايط آن روز 

ايران حكايت مى كند:
يا مرگ يا تجدد و اصلاح             راهى جز اين دو پيش وطن نيست
ايران كهن شده است سراپاى                             درمانش جز به تازه شدن نيست4

گسترش فرهنگ اروپايى در ايران از جمله اهداف روشنگران ايرانى مقيم كشورهاى اروپايى بود. مجلة 
كاوه به سردبيرى سيد حسن تقى زاده كه افكار روشنفكران ايران حلقة برلن را منتشر مى كرد و به نوعى 
نمايندة انديشة تمامى روشنگران ايرانى آن سالها بود، با چنان تأكيدى بر اخذ تمدن غربى پاى مى فشرد 

كه در سالهاى بعد كه التهاب غرب گرايى فروكاست، خود آماج انتقاد و شماتت قرار گرفت.5
به  هر حال، مدرنيته در وجه فكرى اش با به چالش كشيدن هنجار هاى اشرافيت و با تأكيد بر فرد، 
زمينه را براى گسترش نظام ارزشى ليبرال و نوين فراهم كرد. اين نظام ارزشى نوين، كه عمدتاً متأثر از 
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سبك زندگى غربى بود، سبك نگارش و نوع ادبى متفاوتى را طلب مى كرد. سبك هاى نگارش پيشين، 
كه در جامعه اى سنتى با نيازهاى متفاوت شكل گرفته بودند، به سختى مى توانستند رسانه اى مناسب براى 
بيان نيازهاى نوين جامعه به شمار آيند. از سوى ديگر، سبك زندگى غربى تنها به حوزه هاى اقتصادى و 
اجتماعى محدود نمى شود، بلكه به موازات آن حوزة ادبيات و زيبايى شناسى و ذوق را هم متناسب با كليت 
خود متأثر مى سازد. بدين ترتيب در قراردادهاى ادبى و زيبايى شناسى سنتى ، بحرانى صورت بست و ظهور 
قراردادهاى جديد را ضرورى كرد. نثر فارسى براى ارضاى پسند مخاطبانش از نثر فاضلانة پيشين فاصله 

گرفت و رو به سادگى گذاشت. 
از سويى ديگر، مدرنيته در وجه ابزارى و فنى اش با ايجاد و گسترش چاپ در مقياس تجارى، افزايش 
جمعيت باسواد، گسترش زيرساختهاى ارتباطى و... زمينه را براى ظهور و رشد رمان و ديگر گونه هاى 

ادبيات روايى منثور فراهم كرد.
گسترش سوادآموزى، به عنوان يكى از پيامدهاى مدرنيته، هم جمعيت كتابخوان، يا در حقيقت مخاطبان 
رمان را، افزايش داد و هم با ايجاد بازار كتاب به لحاظ اقتصادى از گسترش رمان حمايت كرد. شايد بيراه 
نباشد اگر ظهور زودتر شكلهاى رمان را در ادبيات كشورهاى عثمانى و مصر، تا حدودى ناشى از نرخ 
بالاتر سوادآموزى اين كشورها در مقايسه با ايران بدانيم6، هرچند رويارويى مستقيم عثمانى با جهان غرب 

و حضور نظامى فرانسوى ها در مصر، تا حدى شرايط اين دو كشور را با ايران متفاوت مى كند.
اجتماعى و  تغييرات  اول،  از جنگ جهانى  اينكه، حوادث سياسى طى سالهاى پس  نكتة ديگر 
فرهنگى بسيارى را به وجود آورد. به طور خاص، با تأسيس حكومت رضاشاه و گسترش ديوان سالارى 
از ميان مردمان همين طبقه بود كه  از آن پس  از نظر كمى و كيفى رشد كرد، و  طبقة متوسط 
نويسندگان و خوانندگان شكلهاى نوين ادبى، از جمله رمان، پديدار شدند. «توسعة دولت مدرن نه تنها 
جابه جايى اجتماعى را تسهيل كرد و به رشد طبقة متوسط يارى رساند، بلكه در ايده ها و باورهاى عامه 
مبنى بر تحول شخصى، كه پس از انقلاب مشروطه تقريباً ظاهر شده بود، نيز دگرگونى ايجاد كرد» 
(Gheissari 1998: 50). بدين گونه، شكلهاى جديد ادبى، بويژه رمان، در پى تحولات عظيم مادى 
و معنوى ناشى از گفتمان مدرنيته، به عنوان نتيجه و پيامد آن ظهور كردند و سپس در مقابل، همچون 

عاملى در بازتوليد اين گفتمان و ايجاد اين تغييرات مؤثر افتادند.

چاپ
يكى از عوامل تعيين كننده در جريان مدرن سازى ايران، و در نتيجه تحول ادبيات و دگرگونى در انواع 
ادبى پيشين، صنعت چاپ بوده است. به طور كلى، صنعت چاپ سرعت انتشار آگاهى را بيش از هر زمان 
ديگرى در گذشته ممكن كرد (پلامناتس، 1377: 125)، از همين رو، اختراع فنون چاپ صنعتى در اوايل 
سدة پانزدهم در غرب نيز در گسترش پندارهاى مدرنيته و نضج ناسيوناليسم و ايجاد دولت- ملت هاى 
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اروپايى نقش مهمى داشته است. اهميت چاپ در پيدايش و شكوفايى رمان چندان حياتى است كه تصور 
رمان بدون چاپ تقريباً ناممكن است. چاپ به چندين شكل بر ظهور و گسترش رمان تأثير گذاشته است. 
نخست اينكه چاپ و انتشار در شمارگان بسيار در معيارسازى زبان، كه خود از پيش شرط هاى پيدايش 
رمان است، اهميت شايانى دارد. تا قبل از چاپ صنعتى، توليد كتاب و مطبوعات در اين حجم ممكن 
نبود. نكتة ديگر اينكه صنعت چاپ با نشر آثار فرهنگى (آثار متقدمين، ترجمه ها و آثار جديد) و پشتيبانى 
از آموزش در مدارس نوين در قالب چاپ كتاب هاى درسى، كمك كرد تا «تمدنى كه قسمت اعظم 
آن شفاهى بود، هرچه بيشتر نوشتارى» شود (بالايى 1377: 19). از اين پس انبوه شاگردان به جاى آن 
كه مجبور به حفظ كردن مطالب باشند، شخصاً به معلومات نوشتارى دست مى يافتند. طريقة ارتباط با 

معلومات و اطلاعات به تدريج تغيير  كرد و ذهن انتقادى شكل  گرفت.
واضح است كه ذهن انتقادى كه جلوه هايش را مى توان در علم باورى، واقع گرايى و توجه به روابط 
علت و معلولى ديد، در خلق جهان واقع گراى رمان تا چه ميزان حياتى است. و سرانجام اينكه چاپ با 
انتشار و همگانى كردن متون ادبى، به ارتقاى فرهنگ عامه كمك كرد و سبب شد تا ادبيات، ديگر به 
گروههاى ممتاز و بسته محدود نباشد. اين همگانى شدن ادبيات هم به گسترش مخاطبان، از جمله 
خوانندگان انواع ادبى جديد، و هم به پرورش نويسندگان بيشتر يارى رساند. بدين ترتيب، صنعت چاپ با 
مهيا كردن پيش شرط هاى فنى و مادى ظهور و گسترش رمان و آماده ساختن مقدمات ضرورى انتقال از 
فرهنگ و تمدنى نسبتاً شفاهى به تمدنى مكتوب، به تكوين رمان بسيار كمك كرد.7 مقايسة توسعة چاپ 
و توليد كتاب در كشورهاى مصر، عثمانى و ايران در فاصله سالهاى 1850-1914 كه نشان از وضعيت 
مطلوب تر چاپ در عثمانى و مصر دارد، مى تواند علت ظهور زودتر مطبوعات و شكلهاى ادبى تازه را در 

مصر و عثمانى نسبت به ايران، توضيح دهد.8

مطبوعات
يكى از نتايج اولية برخورد با مدرنيته و جهان غرب، ظهور روزنامه بود كه سابقه اى در ايران نداشت. 
اگرچه نخستين روزنامه ها كاملاً دولتى بودند (بالايى 1377: 21) و بيشتر اخبار و تصميمات حكومتى را 
به اطلاع مردم مى رساندند9، با اختصاص ستونهايى به غرب، باب آشنايى مردم را با جهان متفاوت ديگرى 
گشودند. با اين حال، اين مطبوعات فارسى خارج از ايران بودند كه وظيفة آشناسازى مردم را با ارزش هاى 
نوين غربى به عهده گرفتند (بنى احمد 1380: 89). اين نشريات مخفيانه به ايران وارد مى شدند و بر عقايد 
عمومى تأثير مى گذاشتند. شهرهايى چون بغداد، قاهره، استانبول، بمبئى و برخى شهرهاى اروپايى مانند 

لندن و برلين پايگاههاى انتشاراتى اين گونه نشريات فارسى بودند.
بى ترديد، مطبوعات فارسى كه روز به روز بر تعداد و تنوعشان افزوده مى شد، در كنار ديگر عواملى 
كه بر ذهنيت سياسى و اجتماعى مردم تأثير مى گذاشت، عامل مهمى در آماده سازى نثر فارسى براى 
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همه فهم شدن و عهده دارى مسئوليت زبان داستانى بوده است. در حقيقت روزنامه نويسى به طور عمومى 
و روزنامه هاى خارج از ايران به طور ويژه «نثر فارسى را از اوج تصنع بى ارزش و فنون ادبى، به زمين و 
زندگى روزانه با همة درماندگى ها و پريشانى هاي ملازم با آن فرود آورد» (شفيعى كدكنى، 1378: 82). بايد 
به خاطر داشته باشيم كه دو تا از سليس ترين و در عين حال اثرگذارترين متون نثر فارسى معاصر، ترجمة 
ماجراى حاجى باباى اصفهانى و يكى بود و يكى نبود، را نخستين بار ناشران نشريات فارسى خارج از ايران 
منتشر كردند10. در حقيقت در محل تبعيدى هاى سياسى بود كه اولين رمانها نوشته شدند. كتاب احمد 
و سياحت نامة ابراهيم بيگ به عنوان نمادهاى تجدد قالب رمان در زمانى پديدار شدند كه در داخل ايران 
مردم هنوز مجذوب داستان هاى شگفت انگيز و افسانه هايى از نوع اميرارسلان بودند. حتى ترجمه هاى 
نخستين از رمانهاى تاريخى اروپايى نيز بر مدار همين ذوق و پسند مى چرخيد و هنوز ادبيات جدى و 

رئاليستى اروپا را به فارسى ترجمه نمى كردند. (بالايى 1377: 13-12).
تا نخستين دهه هاى سدة بيستم، روزنامه نگارى فارسى كم و بيش به زبانى معيار كه تودة گسترده اى 
از مردم قادر به فهم آن بودند، دست يافته بود. به گونه اى كه به گفته شفيعى كدكنى، اين زبان منثور 
ديگر «براى بيان مقصود به هيچ وجه ناتوان نمى نمود» و به شايستگى مى توان اين نثر را «پدر زبان 
داستانى جديد» خواند (1378: 82). به هر حال، تدارك زبان نوشتارى ساده و روشنى كه بتواند عصاى 
دست ادبيات داستانى نوين باشد، به گونه اى به وسيلة روزنامه نگارى انجام شد كه حتى شعر فارسى با آن 
سنتهاى غيرقابل انعطافش نيز حاضر شد در مواردى از آن بهره برگيرد. اشعار نسيم شمال نمونه سنخى 
چنين وامدارى است؛ هرچند اين زبان روشن و روان را شاعران ديگرى چون عارف، ايرج و حتى بهار 
نيز به خدمت گرفتند. اتفاقى نيست كه شمار قابل توجهى از رمان نويسان اوليه از ميان روزنامه نگاران 
برخاستند. گويى روزنامه نگارى و رمان نويسى چنان هم سرشتند كه كسى مانند گابريل گارسيا ماركز نيز 
خود را توأمان روزنامه نگار و رمان نويس مى داند و روزنامه نگارى و ادبيات را چنان در هم آميخته مى بيند 

كه هيچ گاه قادر به تفكيك اين دو از هم نيست (نك : ماركز 1372: 190).
علاوه بر نشريات عمومى كه با پرداخت و ساده سازى زبان به پيدايش نثر داستان  نوين خدمت 
كردند، مجلات ادبى نيز تأثير عميقى بر ظهور و تكوين انواع ادبى روايى، يعنى رمان و داستان كوتاه، 
داشته اند. اهميت مجلات ادبى در اين است كه با انتشار ترجمه هاى ادبى، نقد ادبى و رمانهاى دنباله دار به 
شكل گيرى و تكوين انواع ادبى جديد كمك كردند. مقولة پاورقى نويسى كه در ميان تحقيقات دانشگاهى 
ما جايى ندارد، در گسترش رمان تأثير بسزايى داشته است. بسيارى از رمانهاى فارسى نخست به شكل 

پاورقى در نشريات منتشر شدند.
چنانكه گفته اند «شكوفايى نشريات ادبى مستقيماً با تشكيل «انجمن ها» يا مراكز رشد انديشه و عمل 
سياسى، و گروههاى عقيدتى كه تمام شخصيتهاى ادبى و علمى را گردهم مى آورد، ارتباط دارد. روزنامه ها 
مى توانستند در نتيجة ابتكارات فردى منتشر گردند، ولى وجود نشريه مستلزم نوعى حيات ادبى سازمان 
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يافته و نزديكى فكرى يك گروه بود» (بالايى 1378: 48). بديهى است كه اين گونه انجمنها و محافل 
ادبى- فكرى سازمان يافته تنها پس از آن كه با تأسيس چاپخانه ها، مدارس نوين، نهضت ترجمه و غيره، 

محيط فكرى مساعدى پديد آمد و ساختارهاى سنتى جامعه متحول شد، فرصت ظهور يافتند.
كوتاه سخن اينكه، «تاريخ ادبيات نوين فارسى مستقيماً به دو پديدة مطبوعات و صنعت چاپ وابسته 
است. اهميت چاپ در آن است كه پيدايش مطبوعات و در عين حال نشر ادبيات را، از قرن نوزدهم، ميسر 
مى سازد و مطبوعات از اين نظر اهميت دارند كه تكيه گاه ادبيات قرار مى گيرند و در نظام ادبى و بويژه در 

نوشتار منثور تغيير و تحولات اساسى ايجاد مى كنند.» (بالايى 1377: 15)

ترجمه
ترجمه از زبان هاى اروپايى به زبان فارسى همگام با جريان مدرن سازى در قرن نوزدهم آغاز شد. پس 
از ورود صنعت چاپ، ترجمه رواج و شتاب بيشترى گرفت. پذيرش ذهنى اينكه اروپا گهوارة مدرنيته 
است، پس بدون شناخت زمينه هاى تاريخى تحول آنان كه به اين اقتدار و پيشرفت رسيده اند نمى توان 
چاره اى براى رهايى از عقب ماندگى ايران يافت، سبب شد تا ترجمه را معبرى به جهان مدرن غرب بيابيم. 
ترجمه يكى از راه هاى انتقال دستاوردهاى مدرنيتة غرب بود. تصور جامعة نوين ايران بى حضور مترجمان 
ناممكن است؛ هرچند كه مترجمان را به طور كلى همدستان استعمار خوانده اند و گفته اند كه به مردمشان، 

(Wechsler 1998: 10) زبانشان، متن اصلى و حتى خودشان خيانت مى كنند
مترجمان براى جامعه اى چون ايران در حكم پيشگامان مدرن سازى بوده اند و از گذرگاه ترجمه انواع 
ادبى جديد بويژه رمان، به ادبيات فارسى وارد شده است. در چنين بسترى نقش مترجم فراتر از حيطة 
ادبيات مى رود و مترجم، همسان ايده هايى كه ترجمه مى كند تلقى مى شود و شايد گزافه نباشد اگر بگوييم 

كه مسئوليت اجتماعيش كم تر از نويسنده نيست.
نخستين متون ترجمه شده در اين دوره، اغلب علمى بودند كه با مقاصد آموزشى نوين كه با تأسيس 
دارالفنون پديدار شده بود، تناسب داشتند. البته پيش از تأسيس دارالفنون و در همان اوايل جنبش ترجمه، 
كتاب هايى تاريخى كه زندگى و شيوه هاى حكومتى مردان بزرگ تاريخ غرب را گزارش مى كردند ترجمه 
شدند. كتاب هايى مانند شارل دوازدهم، پتر كبير، اسكندر مقدونى و تاريخ ناپلئون. شايد عباس ميرزا بانى 
اين ترجمه ها «در ميان مردان مشهور، در پى الگويى براى فعاليت سياسى خود مى گشت و آنها را نمونه 

قرار مى داد» (بالايى 1377: 42).
متون ترجمه شدة اوليه، به جز چند استثنا، عمدتاً از زبان فرانسوى برگردانده شده اند، كه بى ترديد اتفاقى 

نبوده است.11
اگرچه در آغاز، چنانكه برخى محققان گفته اند، نيازهاى فنى و بويژه نظامى كه سپاه ايران در جنگ با 
روسيه در دورة وليعهدى عباس ميرزا با آنها روبه رو شد، عامل عمدة توجه به ترجمه بوده است (كيان فر 
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1375: 64)، به تدريج، ترجمة متون ادبى، به خصوص رمانهاى تاريخى، نيز بخش قابل توجهى را به خود 
اختصاص داد. مترجمان اوليه يا اروپاييان بودند (همان: 75) و يا از ميان دانشجويان تحصيل كرده در 
اروپا برخاسته بودند. البته مترجمانى هم بودند كه متون اروپايى را با واسطة زبان عربى يا تركى به فارسى 
برمى گرداندند. بعدها مترجمانى از ميان فارغ التحصيلان دارالفنون پيدا شدند. برخى مترجمان نيز از ميان 

روشنفكران ايرانى بودند كه خواسته يا ناخواسته در تبعيد به سر مى بردند.12
همان گونه كه حكومت رسماً بانى مدرن سازى در ديگر حوزه ها بود، ترجمه هاى اوليه نيز به سفارش 
دربار انجام مى شد. اهميت ترجمه در نوسازى و تحولات كشور به حدى جدى تلقى مى شد كه مترجمان 
گاه و بيگاه از دست شخص ناصرالدين شاه جايزه و انعام دريافت مى كردند (نك: اعتمادالسلطنه 1356: 
261 و 841). حتى ناصرالدين شاه به شاهزاده محمدطاهر ميرزا، از نوادگان عباس ميرزا، دستور داد كه 
رمانهاى تاريخى را ترجمه كند (بالايى 1377: 86). همين شاهزاده است كه بيشتر رمانهاى الكساندر 

دوما را ترجمه كرده است.
ترجمة آثار ادبى اروپايى، به مثابة مهم ترين عامل احياى ادبيات فارسى (خانلرى 1326: 132)، نه تنها 
مطالب تازه اى را براى خوانندگان زبان فارسى فراهم آورد، بلكه الگويى سبك شناختى را به نويسندگان 
ايرانى معرفى كرد. در واقع، ترجمه با خلق الگوواره اى براى رمان فارسى در پيدايش و شكوفايى آن سهم 

بسزايى داشته است.
نگاهى به آثار ترجمه شدة اوليه به فارسى نشان مى دهد كه ترجمة متون منثور به متون شعرى ترجيح 
داده شده است. آثار ترجمه شدة اوليه به جز چند استثناء، همگى نثر هستند.13 دليل چنين ترجيحى را بايد 
در چند عامل فنى و اجتماعى جستجو كرد: ترجمة شعر در مقايسه با نثر، و بويژه نثر روايى، دشوارى هاى 
بسيارى دارد. اگرچه اين قاعده استثنا هم دارد و برخى از متون نثر هم در ترجمه مردافكن هستند، با 
توجه به متونى كه در آن دورة خاص ترجمه شده اند، دليلى پذيرفتنى است. از سوى ديگر شعر فارسى 
با آن سنت غنى هزار ساله اش به سادگى ميدان را به شعر ترجمه شده نمى داد. ذهن ايرانى كه با شعر 
كلاسيك فارسى پرورش يافته بود، شعر نو فارسى را حتى خوشامد نمى گفت تا چه برسد به شعر ترجمه 
شده، بنابراين مترجمان ضرورتى نمى ديدند كه در نخستين گام با سنتهايى مقتدر درافتند. از آن گذشته، 
جامعة ايران آن قدر شعر در دسترس داشت كه نيازى به شعر ترجمه اى احساس نكند، اما كمبود انواع 
جديد داستانى در ادبيات فارسى كاملاً محسوس بود. از اين رو تقاضــاى بازار (دربار، اشراف و ديوانيان) 

رو به انواع ادبى جديد داشت.
انتخاب متون براى ترجمه در جاى خود جالب توجه است. ترجمة بسيارى از متون را درباريان سفارش 
مى دادند و ذوق و پسند آنان مى توانست جريان ترجمه را سمت و سو دهد؛ چنانكه آثار ادبى با فضاهايى 
مشابه با افسانه ها و قصه هاى قديمى فارسى بيشتر با زيبايى شناسى درباريان و به طور كلى مردم آن 
روزگار ما تناسب داشت. از همين رو آثار ساده و عامه گراى دوما ترجمه مى شد اما به بالزاك و استاندال 
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كه هم عصران اويند توجهى نمى شد. به نظر مى رسد كه علاوه بر ذوق سفارش دهندگان ترجمه، شهرت 
نويسندگان اروپايى نيز در انتخاب متون مؤثر بوده است. اين نويسندگان حتى اگر در ميان مردم كشور 
خود يا هم زبانانشان اعتبارى نداشتند، به صرف اين كه پيش از ما، همسايگان ترك و عربمان آثار آنها را 

ترجمه كرده و خوانده اند، براى مترجمان ما نيز اعتبار مى يافتند.
تاريخ ترجمه به زبان فارسى در عصر نوين، يعنى از اوايل سدة نوزدهم به اين سو، نشان مى دهد كه شمار 
آثار ترجمه شده پيوسته رو به افزايش داشته است و اين آثار به لحاظ موضوع تغيير كرده است. از آغاز تأسيس 
چاپخانه در ايران (حدود سال 1200 شمسى) تا چند سالى پيش از انقلاب مشروطه، حدود 100 عنوان كتاب 
ترجمه شده است كه تنها حدود 20 عنوان از آنها به چاپ رسيده است. شايد مشكلات فنى ناشى از ضعف 
چاپخانه ها در اين امر مؤثر بوده است، اما به احتمال قوى، دليل اصلى سانسور شديد عصر ناصرى است 
(بالايى 1377: 58). سانسور، انتشار آثار را ممنوع مى كرد و به ناچار آثار به شكل دست نويس باقى مى ماند. 
البته برخى از اين دست نويس ها در دوره هاى بعد به چاپ  رسيد. توجه به متون رمانى در فاصلة سالهاى 
وقوع انقلاب مشروطه تا كودتاى رضاخان در اسفند 1299 خورشيدى نسبت به عصر ناصرالدين شاه رو به 
افزايش مى گذارد (همان: 65). پيدايش مجلات ادبى در دورة منتهى به ظهور رضاخان شايد از جمله دلايل 
شكوفايى ترجمه آثار ادبى، بويژه رمان بوده باشد، اين مجلات ترجمه هايي از آثار ادبي اروپايي، مقالات و گاه 
بخش هايي از يك رمان را در شماره هاي متوالي به چاپ مي رساندند. نكتة حايز اهميت ديگر اينكه با كنار 
گذاشتن تدريجي چاپ سنگي و استفاده از چاپ سربي در اين دوره، شمارگان كتاب افزايش يافت. بي ترديد 

چنين تحولي در گسترش رمان و رمان خواني تأثير بسياري داشته است.
هرچه به زمان حال نزديك تر مي شويم توجه به نوع ادبي رمان هم بيشتر مي شود، به گونه اي كه در 
دورة بيست ساله 1300-1320 خورشيدي، ترجمه و انتشار آثار رماني، نسبت به دورة مشابه قبل، به لحاظ 
حجم چهار برابر شده است. به نظر مي رسد كه از اين پس نوع ادبي رمان استقلال و فرديت بيشتري 
مي يابد، و با پيدايش نقد ادبي در اين دوره، پديدة ترجمة مجدد (يعني ترجمة دوباره يا سه باره از يك اثر) 
شدت مي گيرد. ترجمة ادبيات روسي از اين دوره رو به گسترش مي گذارد و در سالهاي پس از حكومت 
رضاشاه اوج مي گيرد تا اينكه با وقوع كودتاي امريكايي 28 مرداد 1332 و نفوذ بيشتر امريكايي ها در 

ايران، ترجمة ادبيات امريكايي دست بالا را پيدا مي كند.
به هر حال، ترجمه علاوه بر آن كه واسطة آشنايي با جهان غرب و ارزشهاي نو پديد مدرنيته بوده است 
و از اين راه، زمينه هاي ذهني و به عبارتي نرم افزاري پيدايش رمان فارسي را فراهم آورده، با اثرگذاري 
بر زبان فارسي، آن را براي رمان نويسي آماده كرده است. مترجم كه مي كوشد تا ويژگيهاي سبكي متن 
مبدأ را، كه بر خلاف نثر فاضلانه و پرتكلف فارسي آن روزگار، نوشته هايي بسيار طبيعي و روشن اند، به 
زبان مقصد منتقل كند، آگاهانه يا ناآگاهانه نثر فارسي را به سادگي سوق مي دهد. اين سادگي و نزديكي 
به زبان محاوره در متون روايي بيشتر هم مي شود. از اين رو آثار ترجمه شده، به ويژه رمانها، زبان فارسي 



76

(5
9/

3  
رة

شما
ى (

رس
 فا

ت
بياّ

 اد
يخ

تار

 76

را به لحاظ نحوي و واژگاني تحت تأثير قرار داده اند. پيامد اين ترجمه ها، ساختار جملات فارسي ساده تر و 
همه فهمتر است؛ چنان كه به گفته آرين پور، اگر اين ترجمه ها نبودند، نگارش ادبي امروز ما كه نزديك به 

زبان محاوره و در عين حال داراي زيبايي نثر ادبي اروپايي  است، وجود نداشت (1350: 260).
ترجمه علاوه بر تأثيري كه برزبان فارسي گذاشت، به لحاظ انتخاب گونه هاي رماني نيز بر نويسندگان 
ما نفوذ بسيار داشته است. تصادفي نيست كه نخستين رمانهايي كه در زبان فارسي پديد آمده اند، همچون 
نخستين رمانهاي ترجمه شده به فارسي، رمانهايي تاريخي هستند. درست است كه رمان تاريخي نشان از 
جامعه اي در حال گذار دارد و به ساخت هويتي جديد در آن جامعه كمك مي كند، و درست است كه ايران 
در آن برهه از تاريخ، جامعه اي در حال گذار بوده است، پس ظهور رمان تاريخي فارسي همچون امري 
طبيعي مي بايست اتفاق مي افتاد، با اين حال، مطالعه رمانهاي تاريخي ترجمه شده و رمان تاريخي فارسي، 
مشابهت هاي قابل توجهي را هم به لحاظ سبك و هم به لحاظ شيوة توصيف و تجلي ويژگي هاي عمدة 

رمان نشان مي دهد كه نمي توان تأثير ترجمه را بر آنها ناديده گرفت.14
توليد ادبي، پديده و محصولي عمدتاً اجتماعي است و در عين حال بر شرايط اجتماعي موجود اثر 
مي گذارد و به توليد شرايط جديد كمك مي كند. شناخت گفتمانهاي غالب هر دوره در درك و تحليل 
بهتر ادبيات آن دوره مؤثر است. در حقيقت ادبيات هم مانند بسياري از ديگر نظامها، در بستر هر گفتمان 
مسلط جديد بازتعريف مي شود و بنابراين محصولات ادبي در رابطه اي ديالكتيكي با گفتمان موجود است 
كه خلق و خوانده مي  شوند. نظر به اين واقعيت، ضروري است كه براي درك عميقتر چگونگي پيدايش 
رمان  فارسي، علاوه بر واكاوي عواملي چون مدرنيته، چاپ، مطبوعات، ترجمه و پيامدهاي اجتماعي، 
فرهنگي، ادبي و تكنولوژيك اين عوامل، به گفتمان مسلط اجتماعي و فرهنگي دهه هايي كه به ظهور و 

تكوين رمان منجر شد نيز توجه كافي مبذول داريم.
با نگاهي به تحولات فكري، اجتماعي و ادبي دهه هاي آغازين سدة بيستم در جهان ايراني، به خوبي 
در مي يابيم كه ناسيوناليسم همچون گفتماني مسلط، به عنوان پيامد مدرنيته، تمامي حوزه هاي حيات 
فكري و اجتماعي جامعة ايران را تحت تأثير قرار مي دهد. حوزة ادبيات و خلاقيت ادبي نيز از ديگر 
حوزه ها مستثني نيست. پيدايش وشكوفايي رمان، به ويژه رمان تاريخي را مي بايست با توجه به گفتمان 

ناسيوناليسم فهم و تحليل كرد.

ناسيوناليسم
به دست دادن تعريفي فراگير و مورد توافق همگان دربارة ناسيوناليسم دشوار است؛ با اين حال، تقريباً در 
همة تعريفها مفاهيمي از قبيل «ايدئولوژي»، «معتقدات»، «هويت»، «آموزه» و «احساس تعلق» پيدا 
مي كنيم. رهيافتهاي مختلف به پديدة ناسيوناليسم آن را به شكلهاي مختلفي توصيف مي كنند. گروهي 
ناسيوناليسم را محصول دوران مدرن مي دانند و معتقدند كه «ناسيوناليسم پيوندي ذاتي با مدرنيته و پروژة 
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«روشنگري» دارد (اسميت و وست 1383: 704) و گروهي آن را پديدة طبيعي و ملازم هميشگي حيات 
بشري مي شمارند (براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به: احمدي 1384: 143- 148). برخي انديشمندان، 
ناسيوناليسم را يك ايدئولوژي مي دانند و برخي ديگر بر عكس آن را بيشتر يك «رويكرد» يا «نحوة 
تفكر» به شمار مي آورند. مارك هاگوپيان با اشاره به اينكه نهضتهاي ناسيوناليستي در زمانها و مكانهاي 
مختلف ممكن است رنگهاي ايدئولوژيك بسيار متفاوتي به خود بگيرند و با توجه به اينكه ناسيوناليسم 
در ميان تمام گسترة سياسي- از چپ انقلابي تا راست محافظه كار سنت گرا- ديده مي شود، مي نويسد: 
«اين قطعاًَ نشان از آن دارد كه ناسيوناليسم چيزي عام تر ومبهم تر از يك ايدئولوژي خاص است. به 
بيان دقيق تر ناسيوناليسم يك نهضت انديشه و عمل است كه به دنبال ايجاد يا تقويت آن احساس در 
گروههاي خاصي از مردم است كه در واقع يك ملت واقعي را مي سازند- احساسي كه بهترين نامي 
كه بر آن نهاده اند «احساس ملي» است». (1383: 228) وي تصريح مي كند كه «ناسيوناليسم از لحاظ 
ايدئولوژيك وضع آشفته اي دارد. خود را تقريباً به كابين تمام ايدئولوژيها درمي آورد: اما خود ناسيوناليسم 

يك ايدئولوژي نيست.» (همان: 229).
به هر حال، ناسيوناليسم خواه به مثابة شيوة تفكر يا ايدئولوژي كه در پي بازتوليد ساختارهاي اجتماعي، 
فرهنگي و سياسي است و به عنوان يكي از ابزارها يا مؤلفه هاي مدرن سازي محسوب مي شود، مقوله اي 
نوپا در تمدن بشري به شمار مي آيد كه عواملي چون رواج صنعت چاپ، اصلاح ديني، سكولاريسم، 
انقلاب صنعتي و فروپاشي امپراتوري هاي بزرگ و ظهور واحدهاي سياسي كوچك تر و همگن تر در 
گسترش آن مؤثر بوده اند. در حقيقت همان گونه كه ووياچيچ معتقد است ظهور ناسيوناليسم پاسخي 
بود به فرو ريختن ساختارهاي سخت و صلب اجتماع و جهان بيني يكپارچة نظام ديرين بر اثر هجوم 
افكار دنيانگرانة مدرن، يعني آزادي و برابري. به عبارت ديگر ناسيوناليسم به ويژه در وجه رمانتيكش كه 
خواستار بازگشت «وضع موجود پيشين» بر بنيادي جديد بود، همچون بديل سياسي براي پركردن خلاء 
پيش آمده چهره نماياند. بدين ترتيب، ناسيوناليسم ارگانيك به عنوان منبع جديد اخلاق جمعي، همان 
نقشي را عهده دار شد كه دين از روزگار باستان تا به آن روز ايفا كرده بود. اگر دين عامل ايجاد وحدت در 

نظام پيشين بود، در عصر مدرن ناسيوناليسم مدعي چنين كاركردي شده بود (ووياچيچ 1383: 342).
رهيافتهاي ماركسيستي در اين باره، ناسيوناليسم را به دوران سرمايه داري نسبت مي دهند و تقريباً 
بيشتر اين رهيافتها ناسيوناليسم را با اشاره به منافع بورژوازي، به ويژه با اشاره به نياز به بازارها تبيين 
مي كنند. به اين معنا كه صرفه جويي هاي ناشي از ابعاد توليد در توليد انبوه موجب سودآور بودن بازارهاي 
بزرگ مي شود. به روايت استالين، ملت جماعتي است با زبان، سرزمين و ذهنيتي مشترك كه فقط در 
نظام سرمايه داري و در مراحل آغازين كمونيسم وجود دارد (لونه 1383: 731). بنا به نظرية استالين افراد 
ملت علاوه بر اشتراك زبان، سرزمين و منش و ذهنيتي كه به صورت اشتراك فرهنگي تجلي مي كند، 
مي بايست در شرط اساسي چهارمي نيز سهيم باشند؛ يعني بازار واحد (همان:738). به زبان ماركسيستي، 
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ملت ،جماعتي اقتصادي است كه بازار واحدي دارد. از نظر والرشتاين نيز نه فقط قوميت و نژاد، بلكه 
ملت و ناسيوناليسم نيز محصولات نظام جهاني سرمايه داري و همگي ساخته هاي نمادين سرمايه داري 
تاريخي است (احمدي 1384: 147-148). ايتن باليبار، ماركسيست معاصر فرانسوي، نيز مانند والرشتاين، 
ايدئولوژي ملت و ناسيوناليسم را به طبقة سرمايه دار و نيروهاي بورژوا نسبت مي دهد (همان: 148). به 
هر حال ماركسيسم، به ويژه ماركسيسم حزبي و حكومتي، همواره ناسيوناليسم را مدعايي بورژوايي يا 
خرده بورژوايي تعريف كرده است؛ مبني بر اينكه ملت عالي ترين شكل وحدت يا همكاري اجتماعي است 
و منافع ملت هميشه بالاتر از منافع طبقات خاص آن است. از آن جا كه ناسيوناليسم با ايجاد اين اعتقاد 
كه منافع ملي اي وجود دارد كه ميان طبقات اقتصادي مشترك است طبقة كارگر را گمراه مي كند، پس 
از اساس نادرست است و بايد از گسترش آن جلوگيري كرد، چرا كه در برابر مبارزة طبقاتي و رشد عقايد 
انقلابي موانعي ايجاد مي كند (لونه 1383: 742). ماركسيسم تنها از ناسيوناليسم اوليه هواداري مي كند 
كه بورژوازي را در مبارزه با فئوداليسم ياري مي دهد. مبارزه با فئوداليسم بسيار مترقيانه، به نفع طبقه 
كارگر، و به همين سبب ستودني است. رهايي بخشي ملي عملي پسنديده است، حتي اگر به رهبري 
بورژوازي صورت پذيرد. جنبشهاي ضد استعماري نيز كه با صبغة ناسيوناليستي شكل مي گيرد مورد 

حمايت ماركسيسم است.
از ديدگاه كاركردگرايي پيدايش مفهوم ملت و ناسيوناليسم نتيجة افزايش سرعت ارتباطات است. كارل 
دويچ كه يكي از منسجم ترين نظريه هاي ناسيوناليسم را از ديدگاه كاركردگرايي عرضه كرده است، معتقد 
است كه ملت «اجتماعي فرهنگي است كه بر مجاري ارتباطي مكمل استوار است» (وويا چيچ 1383: 
352). توضيح بيشتر اينكه وي ميان جامعه و فرهنگ فرق مي گذارد: در حاليكه جامعه اشاره به «گروهي از 
افراد» است كه «تقسيم كار» و همچنين شيوه هاي خاص قشربندي اجتماعي حاصل از آن (تقسيم بندي 
جامعه بر اساس شغل، كاست، پايگاه و طبقه) «آنها را به يكديگر وابسته مي كند» مفهوم فرهنگ اشاره 
به يك دسته از «پسندهاي ثابت و هميشگي» بر پاية ارزش هاي مشتركي است كه در جريان اجتماعي 
شدن، دروني مي شوند (همان: 351). اما به هر حال، فرهنگ جزء لازم تشكيل جوامع پايدار است، پس 
لازمة آن وجود مجاري ارتباطي است تا اين ارزش ها، عادات، و پسندها را بتوان از طريق آنها منتقل كرد. 
اگر جامعه كالاها و خدمات را «توليد، انتخاب، و مسيربندي مي كند» فرهنگ نيز همين امور را در زمينة 
اطلاعات بر عهده دارد. وجود مجاري ارتباطي براي ذخيرة اطلاعات دربارة گذشته و همچنين براي پخش 
و اشاعه و گردآوري دوبارة اطلاعات در زمان حاضر نيز شرايط اصلي براي اعمال هرگونه اقتدار از نظر 
كاركردي است (همان). بنابراين با گسترش وسايل ارتباطي و افزايش سرعت ارتباطات، انتقال فرهنگ 
در معناي وسيع آن نيز سرعت مي گيرد و امكان شكل گيري مفهوم ملت و ايجاد پيوندهاي افقي در ميان 

تودة عظيمي از آن اجتماع فرهنگي ميسر مي شود.
ظهور همبستگي ملي در همة نقاط به معناي وجود نظام فكري، نشانه اي، نمادين مشترك و شيوه هاي 
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رفتاري مشترك است كه اعضاي يك ملت را به هم متصل مي كند. از جمله شرطهاي ملت بودن وجود 
برداشت ذهني اعضاي اجتماع فرهنگي به اين است كه در واقع ملتي واحد را تشكيل مي دهند. به زعم 
گلنر، احساس همبستگي فرهنگي به اين صورت، به دلايل بسيار و خاص، فقط مي تواند محصول دوران 
جديد باشد. در حقيقت با گذار جوامع كشاورزي سنتي به جوامع صنعتي جديد است كه احساس همبستگي 
فرهنگي و مفهوم ملت بودن شكل مي گيرد. يك ويژگي مشترك همة جوامع كشاورزي، شكاف بسيار 
عميقي بود كه ميان حاكمان و اتباعشان و همچنين ميان طبقة تحصيل كرده و طبقة ديوانيان- نظاميان و 
تودة رعاياي بيسواد و دهقان وجود داشت. اين فاصلة عميق اجتماعي ميان قشرهاي فرادست و فرودست بر 
اثر وجود ايدئولوژي هايي كه نابرابري هاي اجتماعي حاصل از تقسيم بندي  كار را تبديل به امتيازهاي موروثي 
كاست و طبقه مي كرد، تشديد مي شد. در عين حال، تودة رعاياي كشاورز در اجتماع هايي زندگي مي كردند 
كه بسيار خودكفا و از نظر اجتماعي و اقتصادي جدا از هم بودند و انگيزه هاي اقتصادي يا سياسي آنها چندان 
نبود كه ارتباطي با جهان بزرگتر پيرامونشان برقرار كنند. وجود يك طبقة بستة برتر و طبقة تحصيل كرده 
در بالاترين مرتبة نظم اجتماعي و اجتماعات محلي پراكنده و جدا از هم و خودكفاي كشاورزان فقير از نظر 
فرهنگي و محروم از لحاظ اجتماعي در پايين ترين مرتبة نردبان اجتماعي، سد راه تعيين و تعريف واحدهاي 
سياسي به شكلي بود كه از نظر فرهنگي متجانس باشند. به جاي وحدت فرهنگي، تفاوت هاي آشكار از نظر 

مرتبه و پايگاه و تفكيك فرهنگي قاعدة حاكم در جوامع كشاورزي بود.
اين وضعيت با ظهور صنعت گرايي مدرن كه مسبوق به انقلاب معرفتي عميقي بود به شدت تغيير كرد. 
ويژگي اصلي اين انقلاب فكري عبارت بود از شناخت اجزاي مختلف جهان كه پيش تر از نظر معرفتي و 
اجتماعي و فرهنگي پراكنده و جدا از هم بودند به صورت تعداد كثيري از «واقعيات» منسجم و از لحاظ 
تحليل قابل تشخيص و فهم. لازمة اين جهان بيني معرفتي، فروپاشي آن نوع جدايي فكري و اجتماعي- 
فرهنگي بود كه حوزه هاي مختلف واقعيت اجتماعي و مكاني- زماني  جامعة كشاورزي را از هم تفكيك 
مي كرد. مفهوم رشد بيكران و قائم به ذات نيز مستلزم ترسيم مداوم و نو به نوي مرزهاي اجتماعي ديرين 
و نقشهاي اجتماعي بر طبق ضروريات تقسيم كار بود كه دائماً تغيير مي كرد. بنابراين مي توان گفت كه 
ظهور نظام صنعتي جديد مستلزم از بين رفتن مرزبنديهاي سنتي ميان قشرهاي اجتماعي، افزايش تحرك 

اجتماعي، و نوع خاصي از مساوات طلبي بود كه با ضروريات تقسيم كار فزاينده وفق يابد.
اين دگرگوني عميق ساختاري بر پاية انقلابي در ارتباطات اجتماعي و همگاني شدن آموزش و پرورش 
يكسان قرار داشت. فقط وجود زباني مشترك و مجموعه اي معاني مشترك حاصل از آن زبان مي توانست 
ارتباط ميان جماعتي بيگانه را در جامعه اي كه بيش از پيش غيرشخصي مي شد تسهيل كند، انتقال دانش 
ابتدايي يكسان را از نسلي به نسل ديگر تضمين كند، و قدرت تحرك افرادي را كه ملزم به مشاركت 
در نقشهاي اجتماعي فزاينده و قابل مبادله با هم در جامعة صنعتي بودند افزايش دهد. بسادگي مي توان 
دريافت كه اين ضروريات ساختاري- كاركردي نظام صنعتي نمي توانست با نظام فاقد انسجام و وحدت 
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ملوك الطوايفي و حكومتهاي محلي غيرفراگير پاسخ مناسب بيابد، بلكه تحقيق اين شرايط تنها از عهدة 
دولت مدرن فراگير برمي آمد. بنابراين اين ضرورت ساختاري- كاركردي بر جذابيت ايدئولوژيك و قدرت 
سازماني ناسيوناليسم، همچون يك نيروي فرهنگي وحدت بخش كه توده هاي باسواد جديد را به مرتبة 
يك طبقة تحصيل كردة نخبه مي رساند و در عين حال منبع مشروعيتي جديد بر پاية مفهوم حاكميت 
مردم در اختيار دولت قرار مي دهد، افزود. در حقيقت شايد گفتة وويا چيچ چندان اغراق آميز نباشد، وقتي 
كه مي گويد: «خود ناسيوناليسم به جاي تحميل وحدت و تجانس بر جهاني كه بيشتر از نظر فرهنگي 

نامتجانس بود، محصول شرايط عيني لازم براي يكدست كردن جامعة صنعتي بود.» (1383: 353).
به سخن ديگر، ضرورت يكدست كردن جامعه در نظام صنعتي اقتضا كرد كه ناسيوناليسم پا به ميدان بگذارد. 
در حقيقت، پروژة مدرن سازي جامعه ناسيوناليسم را به خدمت گرفت تا موانع پيش رو را بكوبد و مسير را هموار 
كند. به زبان ماركسيستي اگر بخواهيم مطلب را خلاصه كنيم، بايد بگوييم كه «ملت ها و ناسيوناليسم عمدتاً يكي 

از پديده هاي ثانوي مربوط به دنياي تحولات اساسي در زيربناي اقتصادي اند.» (همان).
از منظري نزديك به كاركردگرايي، اندرسون به بررسي پديدة ناسيوناليسم و ظهور مفهوم ملت 
پرداخته  است. اندرسون در كتاب دوران ساز خود، «اجتماع هاي خيالي» كه برخي انديشمندان آن را 
نخستين دخول پسامدرنيسم به حيطة ناسيوناليسم پژوهي دانسته اند (واكر، 1383، 262)، بر اين است كه 
ملت ها اجتماعاتي  «خيالي»اند، نه به معناي افسانه اي يا ساختگي كلمه، بلكه به اين دليل كه شهروندان 
ملت بايد «تصوري» از ملت به عنوان ذات يا موجوديتي غيرملموس در ذهن داشته باشند. به تعبير خود 
اندرسون، ملت ها ذات هايي متصورند زيرا «آحاد كوچك ترين ملت ها هم هيچ گاه اكثر افراد ملت خود را 
نمي شناسند، نمي بينند، يا حتي چيزي از آنها نمي شنوند و با  اين وصف فرد فردشان در تصور جمعي 
آنها زندگي مي كنند»( Anderson 1991: 6 به نقل از واكر 1383: 262). به عقيدة اندرسون، كليد 
اصلي اين «خيالي بودن» پيدايش زبان چاپ بود كه همزمان با زايش ملت در اروپا و امريكاي شمالي 
پديد آمد و با ظهور رمان، روزنامه، فرهنگ لغات، و تاريخ نوشتاري، ملت را اندامواره اي زنده بازنمود، اگر 
چه ملت «چيزي» نيست كه كسي بتواند آن را ببيند. پس چنان كه واكر يادآور مي شود، ناسيوناليسم 
به شرحي كه اندرسون مي دهد، طرح يا پروژه اي سياسي به معناي دقيق كلمه نيست بلكه زبان مليت 
است و ناسيوناليستها، به طور كلي عبارت اند از لغت شناسان حرفه اي، مورخان، و متخصصان ادبيات كه 
بازنمون هايي از ملت مي آفرينند كه محصول كار حرفه اي آنهاست. بنابراين، اندرسون بر معناي مثبت 

ناسيوناليسم به عنوان پيامد يك نيروي تخيل جمعي خلاق در جامعه تاكيد مي ورزد (1383: 262).
علل و عوامل ظهور ناسيوناليسم ايراني نيز نمي تواند چندان متفاوت با آن چيزي باشد كه در باب 
پيدايش ناسيوناليسم به طور كلي گفته شد. مجموعه تحولات معرفتي و ساختاري- كاركردي در جهان 
ايراني به ظهور ناسيوناليسم در ايران ياري رساند. در اين ميان انقلاب مشروطه در طرح ايدئولوژي يا 
شيوة تفكر ناسيوناليسم كمال اهميت را دارا است. «اين در سرشت هر انقلاب بورژوازي است، كه اگر به 
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جد تا كسب نتيجة نهايي دنبال شود، ايدة مليت به اندوختة عظيم ترين توده هاي مردم تبديل مي شود» 
(Lukacs 1962: 25). مشاركت عمومي مردم ايران در مسائل سياست و سرنوشت كشور همچون 
ماحصل انقلاب مشروطه، واقعيتي بي سابقه در تاريخ ايران است. اين مشاركت فراگير در گسترش انديشة 
ناسيوناليسم و تعميق اين احساس كه مردم ايران، فارغ از دسته بندي هاي نژادي، زباني و ديني، سرنوشتي 
مشترك دارند پس يك ملت اند، بسيار مؤثر بوده  است. از سوي ديگر، با تحول در سازمان اقتصادي عمدتاً 
ارباب - رعيتي ايران و انتقال تدريجي آن به سرمايه داري مبتني بر مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد و كار 
در مقابل مزد، نياز به نيروي كار داراي قابليت تحرك و جابه جايي اجتماعي بيش از پيش احساس شد و 
اين امر به گسترش انديشة ناسيوناليسم به عنوان تسهيل كنندة اين جابه جايي اجتماعي و ايجادكنندة بازار 
گسترده تر واحد ياري رساند. متمركز شدن حكومت سلطنتي و گسترش حوزة نفوذ اعمال قدرت قاجارها 
از عصر ناصرالدين شاه به بعد، در كنار جنگ (جنگ روس و ايران و سپس كشيده شدن  دامنة جنگ 
بين الملل اول به خاك ايران و پيامدهايش) و انقلاب مشروطه، زمينة مساعدي را براي همگون سازي 
اجتماعي فراهم آورد كه به زعم هاگوپيان، غالباً به گسترش و تشديد احساس ملي مي انجامد (1383: 
228). در چنين بستري ناسيوناليسم ايراني به مثابة شيوه اي فكري، سياسي و فرهنگي كه در پي بازتعريف 

و سازماندهي مجدد همة ساختارهاي جامعه است، پديدار شد.
در بافت و زمينه اي كه احساس ملي تقويت مي شود و همگون سازي اجتماعي با سهولت بيشتري 
صورت مي پذيرد، جنبشهاي ادبي كه ناسيوناليسم را بازنمود مي كنند نيز فرصتي براي رشد مي يابند. نظر 
به اين مقدمات نظري و زمينة اجتماعي، فرهنگي و تاريخي است كه مي توان گفت پيدايش و تكوين 

رمان فارسي با ظهور و گسترش انديشة ناسيوناليسم پيوندي عميق و دو سويه دارد.
در پي توسعة چاپ و انتشار،  گسترش رمان فارسي كمك كرد تا زبان فارسي به عنوان زبان فراگير 
رسمي در همة مناطق ايران رواج يابد و زبان هاي اقليتهاي قومي هرچه بيشتر به حاشيه رانده شوند. اگر 
چه گسترش و تحكيم زبان فارسي، در شرايطي غير دموكراتيك، به بهاي بي توجهي و تضعيف ديگر 
زبانها تمام شد، نبايد از اين نكتة مهم غافل شد كه نخبگان اقليتهاي قومي و زباني هم از اين فرايند، به 

عنوان عاملي در يكپارچگي و وحدت ملي، قوياً حمايت مي كردند.15
زبان فارسي گرچه پيش از اين، طي قرن ها در آسياي مركزي و غربي به عنوان زباني فراملي خدمت كرده 
بود، اكنون با ظهور ناسيوناليسم و تأسيس نهادهاي اجرايي و آموزشي، به چيزي فراتر از رسانه اي ارتباطي 
تبديل شده بود. در حقيقت زبان فارسي اكنون بخشي از هويت جديد ملي به شمار مي رفت كه شرايط تازه 
در حال ساخت آن بود. بدين ترتيب، ادبيات، به ويژه رمان با گسترش زبان فارسي به مثابة عنصري مؤثر در 
ساخت هويت ملي ايرانيان، به خدمت ناسيوناليسم درآمد و از سوي ديگر در پناه ناسيوناليسم به شكوفايي و 
بالندگي رسيد. از همين منظر است كه هيلمن مي گويد: «فرض بر اين است كه پيدايش ادبيات نوين فارسي 

در سالهاي آغازين قرن [بيستم] روابط مستقيمي با آرمانها و احساسات ناسيوناليستي دارد.» (1982: 17)
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رمان فارسي به وجهي ديگر نيز با ناسيوناليسم در پيوند است. گفتمان مدرنيته و ناسيوناليسم رمان 
را همچون مدرسه اي به خدمت گرفت تا نظام معنوي، اخلاقي، علمي و فلسفي خود را تا دورترين 
نقاط كشور اشاعه دهد. ناسيوناليسم براي يكپارچه سازي ايران، رفع تمايزات و تفاوت هاي قومي، زباني، 
گسترش فرهنگي واحد و تبليغ و تعميق نظم نوين سياسي، رمان را بهترين رسانه و محمل يافت. رمان 
در شكل دادن و ساخت شخصيت ملي اهميت ويژه اي داشته است. به گفتة كالر، رمان با «فراهم آوردن 
امكان شمول عام و مخاطب قراردادن همة آنها كه مي توانند بدان زبان بخوانند كاركرد ملي بسيار 
قدرتمندي داشته است.» (1382: 52) وي به نقل از اندرسون مي نويسد: «آثار ادبي- به ويژه رمانها- به 
ايجاد جوامع ملي كمك كردند، چون جامعة وسيعي از خوانندگان را مفروض گرفتند و روي سخن با آن ها 
داشتند،... داستان بي صدا و پيوسته به درون واقعيت نشت مي كند، و آن احساس تعلق به جامعه در عين 

ناشناس ماندن را به وجود مي آورد كه صفت بارز ملتهاي مدرن است.» (همان:53-52)
نظر به وجه ياري رساندن رمان به تخيل كردن ملت و كمك به تصورپذيري آن است كه هاكسلي 
نيز به روشني پيوند رمان و ملت را يادآور مي شود و اذعان مي دارد كه رمان نويسان و شاعران به ميزان 
بسياري «ابداع كنندگان» ملت هايشان هستند (1959: 50)  فرانكو مورتّي دربارة قابليت رمان براي فراهم 
آوردن اين  امكان كه افراد يك اجتماع پيوندي افقي را ميان خود به عنوان يك ملت تخيل كنند، و در 
باب بده بستان رمان و دولت- ملت به مثابة دو پديدة متأخر در تاريخ عصر مدرن مي نويسد: «دولت 
– ملت رمان را كشف كرد، و به عكس: رمان دولت- ملت را كشف كرد.» (1998: 17). به عبارت ديگر، 
اين تعامل و پيوند دو سويه بر تكوين و شكوفايي رمان و دولت- ملت تأثيري مثبت گذاشته است. ادبيات 
و به ويژه رمان، با خلق تصوير ملت و تجلي فرهنگي آن به ساختار سياسي كشور انسجام مي بخشد و 
با فراخواني آحاد شهروندان به مشاركت ذهني در تصوير وحدت آفرين خلق شده از ملت و هويت ملي 
نمايش داده شده در اثر، به حفظ دولت- ملت كمك مي كند. در واقع اين جهان رمان است كه به ايجاد 

تصاوير مشترك ملت و تفاسير همگرا از رابطة مردم و كشور ياري مي رساند.
 در دنياي جديد، مردم بخشي از جمعهاي بزرگي هستند و جنبه هاي مهم هويت خود را از آنها مي گيرند. 
ولي اين جمعها به صورت انتزاعي حفظ مي شوند نه از طريق تعاملات چهره به چهره، چنان كه در جوامع 
پيشين وجود داشت. به دليل اين فقدان رابطة مستقيم، توانايي رسانه هايي همچون رمان براي تصوير و 
اشاعة تصاوير اين هويتهاي مشترك، قدرت فزاينده اي مي يابد. دولت- ملت ها در اين واقعيت ريشه دارند 
كه اگر چه بيشتر شهروندان هرگز با يكديگر ملاقات نمي كنند، هر شهروندي تصوير مشتركي از خود به 
عنوان يك كل دارد. يكي از وظايف اصلي ادبيات و به ويژه رمان، در مقياس ملي، خلق تصويري از ملت 

و هويت ملي همراه آن است كه بتواند وفاداري و سرسپردگي شهروندان را برانگيزد.
پس ادبيات، به ويژه رمان، گفتماني است كه اساس و پايه اي را براي دنبال كردن ساخت هويت فراهم 
مي آورد، و تلاش براي تجلي هويت فرهنگي به بارزترين شيوه در آن هويدا مي شود. به گفتة كالر: «ادبيات 
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همواره با پرسشهاي مربوط به هويت سر و كار داشته، و آثار ادبي، تلويحاً يا به تصريح، طرح پاسخي به اين 
پرسش ها را درافكنده اند. به ويژه در ادبيات روايي سرگذشت شخصيتهايي دنبال مي شود كه دارند خود را 
تعريف مي كنند و به واسطة تركيبات مختلف در گذشته شان، انتخاب هايي كه مي كنند، و نيروهاي اجتماعي 
كه بر آنها وارد مي شود تعريف مي شوند. آيا شخصيت ها سرنوشتشان را مي سازند يا به آن تن مي دهند؟ در 

داستان ها پاسخهاي متفاوت و پيچيده اي به اين پرسش  ها داده مي شود.» (1382: 148).
كوتاه سخن اينكه، رمان فارسي از يك سو با كمك به فراگير شدن زبان فارسي به عنوان زبان 
ملي و عنصري از عناصر سازنده هويت ملي، و از سوي ديگر، با خلق و اشاعة تصوير وحدت آفرين 
ملت و رواج ارزش ها و مفاهيم ناسيوناليسم و مدرنيته، به استحكام و استمرار گفتمان ناسيوناليسم و 
تجدد در ايران كمك كرد؛ و در مقابل، گفتمان ناسيوناليسم و  دولت- ملت ايران از تكوين و گسترش 
رمان فارسي حمايت كرد. شايد نگاهي به وضعيت رمان فارسي در كشورهاي فارسي زبان ديگر، مانند 
تاجيكستان و افغانستان، كه دولت- ملت مدرن در آن جا ديرتر ظهور كرد، صحت اين مدعا را بيشتر 
نشان دهد. با آگاهي به اينكه عوامل مؤثر ديگري نيز در كار است، بايد گفت كه  پيدايش ديرهنگام 
رمان در تاجيكستان و افغانستان و عدم شكوفايي اش، نمي تواند از ظهور ديرهنگام دولت- ملت در آن 
دو كشور متأثر نباشد. بنابراين، گفتمان ناسيوناليسم براي رمان فارسي همچون زمينه و بافتي عمل 

كرد و رمان نيز در مقابل، به بازتوليد و استمرار اين بافت ياري رساند.

نتيجه گيرى
در نيمة دوم سدة نوزدهم، با آغاز تحولات فكري و اجتماعي بي سابقه كه به نوسازي جامعة ايران نظر 
داشت، تغييرات بنياديني نيز در ادبيات فارسي- به لحاظ شكل و محتوا روي داد. شعر كه پيش از اين 
فرادست بود، اندك اندك توان خود را براي پاسخگويي به ضرورتهاي اجتماعي و سياسي نوين، در شكل 
و محتواي مدرني متناسب با عصر نو از دست داد، و بدين ترتيب سلطة ديرپاي آن بر نظام ادبي فارسي،  
به سود ادبيات داستاني واقع گرا فروكش كرد. رمان و داستان كوتاه، به عنوان انواع ادبي واقع گرا كه زندگي 

دنيوي فرد را در مركز توجه خود جاي مي دهد، به تدريج جايگاه رفيع شعر را اشغال كرد.
در جريان برآمدن رمان، به عنوان نوع ادبي سوگلي عصر مدرن، عوامل متعددي در كار بود. نخست 
مدرنيته به عنوان بسترساز معرفتي و فكري همة اين تحولات، عرصه را آماده كرد. جهان ايراني را با 
علم باوري، تجربه گرايي و بينش دنيانگرانه آشنا كرد و از تمامي ساحت هاي قدسي افسون زدايي نمود. 
فردباوري را ترويج كرد و عرفي شدن امور را گسترش داد. رمان به عنوان نوع ادبي اي كه به بهترين وجه 

قابليت بازنمايي جهان تازة انسان نو را دارد، از دل چنين بستري سر برآورد.
رمان براي گسترش خود به عوامل ديگري نيز نيازمند بود. صنعت چاپ با فراهم آوردن امكان توليد 
كتاب در شمارگان وسيع به رواج و شكوفايي رمان كمك كرد، ضمن اينكه در تحول تمدن نسبتاً شفاهي 
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ما به تمدن مكتوب نقش بسيار مؤثري ايفا كرد. در تمدن مكتوب، شيوة آموزشي از معلم محوري به 
كتاب محوري تغيير  كرد و اين تغيير به پرورش ذهن انتقادي كمك نمود، چرا كه مخاطب در رابطه اش 
با كتاب با تأمل و رفت و برگشت هاي مكرر به گفتگو مي پردازد. رمان در مقايسه با انواع ادبي پيشين، به 
ويژه انواع شعري، بيشتر بر چنين شيوة ارتباطي با خواننده استوار است. صنعت چاپ با فراهم كردن امكان 
ظهور و توسعة مطبوعات فارسي، به شكلي غيرمستقيم نيز در گسترش رمان موثر افتاد. مطبوعات براي 
برقراري ارتباط گسترده با توده هاي عظيم تري از مردم، زباني ساده تر، در مقايسه با زبان رسمي ادبي آن 
روزگار، برگزيدند، زباني كه كم كم به زبان كارا و مؤثر ادبيات داستاني نوين فارسي تبديل شد. مطبوعات 

با انتشار داستان هاي دنباله دار، ترجمه و نقدهاي ادبي نيز به گسترش رمان ياري رساندند.
عامل مؤثر ديگر در پيدايش و تكوين رمان فارسي ترجمه بوده است. ترجمه از زبانهاي اروپايي، 
به ويژه ترجمة متون داستاني، ضمن فراهم كردن الگوواره اي براي رمان فارسي، به پرورش زبان 
ساده و پرتوان داستاني نيز كمك كرد. در حقيقت ترجمه براي نويسندگان اوليه ايران گذرگاهي 

به جهان داستاني غرب بوده است.
علاوه بر همة عوامل مؤثري كه برشمرديم، گفتمان ناسيوناليسم براي رمان فارسي همچون 
چارچوبي استوار عمل كرد: انديشة ناسيوناليسم و حمايتهاي دولت- ملت، رمان فارسي را پشتيباني 
كرد و رمان فارسي نيز در مقابل با كمك به تصور و تخيل كردن ملت و ايجاد همگرايي و تقويت 
احساس ملي، به آرمانهاي ناسيوناليسم و دولت- ملت خدمت كرد. بدين ترتيب، رمان فارسي در 
عزيمتگاه جهان سنتي ايراني به جهان مدرن، همچون پيامد اين انتقال، متولد شد و در ادامه با 

سازماندهي تخيلي ارزشهاي جهان مدرن، بر كيفيت و شيوة تجلي اين جهان اثر گذاشت.

يادداشت ها:
 1 - براى اطلاع بيشتر از نظرات وات نگاه كنيد به: وات 1379 و وات 1374.

 2 - به عنون مثال، عباس ميلانى كه مى كوشد تا براساس رهيافت نوتاريخى گرى و با شالوده شكنى و تحليل 
جزئيات متون كهن فارسى مانند تاريخ بيهقى و تذكره الاولياء، نوعى مدرنيتة ايرانى را بازسازى و بازآفرينى كند و 
برخلاف آراء متفكرانى نظير ماكس وبر و ميلان كوندرا، مدرنيته را پديده اى صرفاً اروپايى نمى داند، در باب رمان 
نيز معتقد است كه پديده ى اروپايى نيست و تلاش مى كند تا پيدايش رمان فارسى را بر پاية تحولات درونى (درون 
نظام ادبى فارسى و جامعة ايرانى) تبيين نمايد. ميلانى تأملات خود را در باب رمان به  صورت كتاب مدون نكرده 
است، اما در طى مقالاتى كه به نقد كتاب و مرور پژوهش هاى ديگران در باب رمان فارسى نوشته است مى توان با 

ديدگاه متفاوت وى آشنا شد. براى آشنايى بيشتر با نظرات وى نگاه كنيد به: ميلانى 1382، و ميلانى 1999.
3 - نظر پيتر آورى (1955: 319) در باب وضعيت داستان كوتاه در ايران از جملة اين كوشش ها است. كريستف 
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بالايى  به:  نگاه كنيد.  را در تكوين و گسترش داستان كوتاه فارسى حياتى مى داند.  نيز نقش حكايت  بالايى 
1378: 120-121 و 258-257.

4 -بهار اين شعر را در سال 1293 خورشيدى سروده است، نگاه كنيد به: آجودانى 1383: 11.
5 -براى آگاهى بيشتر از انديشه هاى تقى زاده و ديگر روشنگران هم دوره اش در باب اخذ تمدن غربى نگاه كنيد 

به: بهنام 1379.
6 -آهنگ سوادآموزى در سال 1900 در عثمانى 15 درصد، در مصر 10 درصد، و در ايران زير 5 درصد بوده 

است (ياپ 1991: 6).
7 - براى آگاهى بيشتر از تاريخچة صنعت چاپ در ايران و موانع و علل عدم گسترش و توسعة آن در آغاز نگاه 

كنيد به: بالايى 1377: 15-20، فانى 1380، آورى 1991: 811-818، و آرين پور 1350:
 8 - براى ديدن آمار و تحليل هاى بيشتر در اين زمينه نگاه كنيد به: ياپ 1991: 9.

9 - براى آگاهى بيشتر از تاريخچة مطبوعات در ايران و تأثير آنها بر تحولات جامعه نگاه كنيد به: آرين پور، 
1350: 246-249، بهار 1373: 344، صدرهاشمى 1363: 35-1.

10 -ترجمة فارسى حاجى بابا را در سال 1905، مؤيد الاسلام، ناشر جبل المتين، در كلكته منتشر كرد. يكى بود 
و يكى نبود نيز در سال 1921، ضميمة كاوه در برلين منتشر شد.

11 -فرانسه در آن روزگار، بويژه پس از انقلاب 1848، نه تنها براى ايرانيان كه براى بسيارى از ملل اروپايى هم 
چهره اى مثبت و حتى فريبنده يافته بود. اميد ايرانيان به اينكه در اتحاد با فرانسة انقلابى پس از ناپلئون بتوانند 
استقلال كشور را در برابر مطامع روسيه و انگليس حفظ كنند، در انتخاب زبان فرانسوى به عنوان زبان مبدأ متون 
ترجمه شده بى تأثير نبوده است. استخدام معلمان فرانسوى زبان براى تدريس در دارالفنون نيز در حقيقت دلايلى 
سياسى داشت. براى آگاهى بيشتر دربارة نخستين معلمان خارجى و وضعيت زبان فرانسوى در ايران نگاه كنيد 

به: بالايى 1377: 41-50 و آرين پور 1350: 258-254.
12 - براى ديدن يك دسته بندى از مترجمان عصر ناصرى براساس مليت و زبان مبدأ ترجمه نگاه كنيد به: 

اعتمادالسلطنه، 1363: 409.
13 -مثلاً نگاه كنيد به ترجمة ضد خاطرات آندره مالرو، كه مترجمان زبده اش هم از دشوارى هاى فرامعمولش 

شكوه كرده اند: نجفى و سيدحسينى 1372: 172.
14 -سپانلو چنين مقايسه اي را انجام داده است. نگاه كنيد به: سپانلو 1366: 28.

15 -علاوه بر كسروي كه به شدت خواستار جايگزين شدن زبان فارسي به عنوان زبان ملي به جاي «نيم زبان هاي» 
تركي، عربي، كردي و گيلكي شد (كسروي 1352: 541)، دكتر تقي اراني كه خود اهل آذربايجان بود و بنيان گذار 
جنبش كمونيستي در ايران محسوب مي شود، بر اين نكته اصرار مي ورزيد كه آذربايجاني ها مشتاق فراگيري فارسي، 
 Abrahamian 1971:) يعني زباني هستند كه در نتيجه تهاجمات مكرر مغولان آن را فراموش كرده اند
297-298) به نقل از احمدي 1384: 126). سيد حسن تقي زاده هم اين انديشه را مطرح مي كرد كه زبان فارسي به 
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عنوان ابزاري براي احياي مجدد ملت ايران بايد تقويت شود (احمدي 1384: 127). يحيي ذكاء، رعدي آذرخشي و 
بسياري ديگر از نخبگان آذري نيز از تقويت زبان فارسي، به گفته آنها زبان ملي كشور، حمايت مي كردند.
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